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رمز تداوم انقلاب
گفت وگو با دکتر موسی حقانی )رئیس پژوهشکده تاریخ معاصر(

چطور می توان بدنه و سرمایه اجتماعی انقلاب را حفظ کرد؟

ë  خــاص به طــور  و  انقــلاب  بــا  ارتبــاط  در 
انقلاب اســلامی ایــران، از دو منظر می توان 
بحث کرد؛ یــک رویکرد »نــگاه تاریخمند و 
کارکردگرایانه« اســت که انقلاب را بخشــی 
از پروســه تحــولات و رویــدادی بــرای رفــع 
نیازهــا و خواســته های مــردم در آن مقطــع 
تاریخــی می بینــد و وجــه اســلامی آن را نه 
یــک محتوای اصیــل، بلکه صرفــاً به عنوان 
فــرم و ابزاری بــرای ســازماندهی انقلابیون 
برمی شمارد و منظر دیگر، »نگاه غایت گرا« 
اســت که انقلاب را نه صرفاً یــک رویداد در 
تاریخــی خــاص، بلکــه امتــدادی در کلیت 
تاریــخ یــک ملــت می بینــد کــه مبتنــی بر 
ارزش هــای اصیــل، ذاتــی و غایی اســت. با 
توجه به اشــرافی که شــما به تحولات تاریخ 
معاصــر ایــران دارید، آیــا می تــوان انقلاب 
اســلامی را »تحولی مستمر در تاریخ ایران« 
دانســت که پیش از ســال 57 در نهضت ها 
و حرکت هایــی همچــون نهضــت تحریــم 
تنباکــو، انقــلاب مشــروطه، نهضــت ملــی 
نفت و قیام 15 خرداد بروز پیدا کرد و سپس 

در انقلاب اسلامی به تکامل رسید؟
اگــر بــه ماهیت انقاب اســامی و جلوه 
بیرونــی آن کــه در شــعارهای قاطبه مردم 
آزادی،  )اســتقال،  داشــته  ظهــور  و  بــروز 
جمهوری اسامی( تأمل کنیم درمی یابیم 
کــه انقاب، مبتنــی بر ارزش هــای اصیل و 
غایی اســت و بسیاری از این ارزش ها، ذیل 
همان »اسامیت« همراه با »جمهوریت« 

مورد تأکید واقع شده است.
و  تحــولات  در  اهــداف  ایــن  آیــا  اینکــه 
نهضت هــای تاریخــی پیشــین هــم نمــود 
و ظهــور داشــته اســت، باید گفــت در عین 
حــال کــه انقــاب اســامی ادامــه تحولات 
نهضــت  همچــون  پیشــین  نهضت هــای 
تنباکــو، انقــاب مشــروطه، نهضــت ملــی 
شــدن نفــت و قیــام پانــزده خــرداد بــوده 
اســت، اما اهداف و ارزش های مد نظر آن، 
از بســیاری جهــات گســترده تر و متکامل  تر 
ایــن  از  یــک  هــر  اینکــه  ضمــن   اســت. 
نهضت هــا و حرکت هــا نیز گســتره اهداف 
مشــابهی نداشــتند. چنانکه جریان تحریم 
تنباکو صرفاً بر قطع ید سلطه بیگانه و لغو 

امتیاز متمرکز بود و تغییرات نظام سیاسی 
در این نهضت مطمح نظر نبود.

در نهضــت مشــروطه نیــز حفــظ نظام 
ســلطنت به شکل مشروط مطابق با قانون 
اساســی و اســام مورد تأکید بــود. نهضت 
بــر قطــع دســت  هــم  نفــت  ملــی شــدن 
بیگانگان از منابع ملی ایران تأکید داشت. 
در همــه ایــن جریان هــا، بنــا بــه مصالح و 
مقتضیاتی که وجود داشــت اهداف مذکور 
در همان چهارچوب نظام سیاســی پیشین 
خــرداد   15 قیــام  در  امــا  می شــد.  دنبــال 
تحولــی هــم در »اهــداف مبــارزه« و هــم 
در »روش مبــارزه« اتفــاق می افتــد کــه بــر 
همین اســاس، حضرت امــام خمینی)ره( 
آن را مبــدأ انقــاب اســامی دانســته اند و 
از ایــن زمــان تغییــر و تحــول انقابــی در 
نظــام پیشــین از ســوی جریــان روحانیــت 
شــیعه مطرح می شــود که بــه نوعی اصول 
و ارزش هــای بنیادین اســامی و ملی همه 
نهضت های پیشین را در صورتبندی نظام 

سیاسی جدیدی تداوم بخشید.
ë  نقش هویت شــیعی و جریان مرجعیت

ارزیابــی  چگونــه  تــداوم  ایــن  در  را  شــیعه 
می کنید؟

حافــظ  و  ملجــأ  شــیعه  مرجعیــت 
هویــت ایرانــی ـ شــیعی و پیشــگام مقابلــه 
ایــن هویــت  بــا جریان هــای تهدیدکننــده 
در تاریــخ چند صد ســاله اخیر ایــران بوده 
اســت. در نهضت تنباکو زمانی که استبداد 
داخلــی و اســتعمار خارجــی در پیونــد بــا 
یکدیگر، کیان و استقال ایران و مسلمانان 
را تهدید کردند، مرجعیت شیعه بر اساس 
آموزه های قرآنی ســلطه کفار بر مســلمین 
را برنتافت و موجب عقب نشــینی استبداد 
و ناکامــی اســتعمار خارجی شــد. در اینجا 
بحثی از تغییر نظام سیاسی حاکم از سوی 

مرجعیت شیعه دنبال نشد.
حفــظ  همچنــان  نیــز  مشــروطه  در 
نظــام سیاســی موجود بــا محــدود نمودن 
قــدرت،  نمــودن  مشــروط  و  قیــود  بــه  آن 
مدنظــر زعمای شــیعۀ دخیــل در نهضت 
مشــروطیت بود. در بیانات مراجع شــیعه 
در ایــن دوران، هــم اســتقال از بیگانــه و 

هــم رفــاه رعیــت و آزادی در چهارچــوب 
قــوای  تقویــت  و  قانونــی  و  الهــی  حــدود 
ملــی مدنظــر بــوده اســت. البته همــه این 
اهداف و دستاوردهای مشــروطه، لگدمال 
چکمه هــای رضاخانــی می گــردد و اهداف 
و آمال انقاب مشــروطه بــا روی کار آمدن 
حکومت پهلوی کاماً به فراموشــی سپرده 

می شود.
هــم،  نفــت  ملــی  نهضــت  جریــان  در 
روحانیت شــیعه همان اهداف نفی سلطه 
بیگانــه را در حمایــت از حرکت ملی کردن 
صنعــت نفــت دنبــال می نمــود، هــر چند 
»جریان دینی« در این نهضت، نســبت به 
»جریــان ملی« نــگاه عمیق تری داشــت و 
هــدف خود را صرفاً بر ملی شــدن صنعت 
نفــت قــرار نــداده بود و حــوزه تقابــل خود 
را مقابلــه بــا اســتعمار خارجــی در ایران و 
کشورهای اسامی می دانســت. چنانکه به 
تشــکیل دولت اســرائیل و تحولات منطقه 
نیز واکنش نشــان دادند. امــا دکتر مصدق 
مأموریت خود را صرفاً در چهارچوب ملی 

کردن صنعت نفت می دید.
خــرداد   15 در  دینــی  جریــان  همیــن 
بــه زعامــت امــام خمینــی)ره( افــق دیــد 
سیاســی  روش  و  می یابــد  گســترده تری 
علمــای ســلف در حفظ چهارچــوب نظام 
سیاســی را متحــول می  کنــد. به طــوری که 
همیــن  در  خمینــی)ره(  امــام  حضــرت 
دوران می گوینــد کــه تقیــه حــرام اســت و 
مبــارزه جــدی و علنــی بــا نظــام سیاســی 
فاســد واجب اســت. تا پیش از این، زعما و 
مراجع شــیعی بواســطه برخی محذورات، 
ناگزیــر بــر رعایــت مصالحــی بــرای حفظ 
تمامیــت ارضــی ایــران بودنــد. امــا بعد از 
15 خــرداد همــه این ماحظات بــا رهبری 
حضــرت امــام خمینــی)ره( تغییــر کــرد و 
ایشــان کــه پیش از ایــن، در ســال 1322 در 
کتــاب »کشــف  الاســرار« از حکومــت فقیه 
جامع الشرایط سخن گفته بودند در 1348 
در ســیزده جلســه درس خــارج فقــه خــود 
در نجف اشــرف، بــه طــرح »نظریه ولایت 
فقیــه« و »نظام ســازی حکومت اســامی« 
می پردازند و این نظام سازی را برای تداوم 
آن جریان دینی انقابی و تاریخی ضروری 
به شــمار آوردند و ایــن امر در نهضت های 
گذشــته کــه در نهایــت به انقاب اســامی 

انجامید، مطرح نبود.
ë  بــا توجــه بــه آن »نــگاه غایت انگارانه از

انقلاب اســلامی« جریان معارض با انقلاب 
تاریخی  تحــولات  مختلــف  صحنه هــای  در 
معاصــر ایــران )از مشــروطه تاکنــون( چــه 
ماهیتی داشــته و چگونه به تقابل برخاســته 

است؟

مریم السادات حسینی

نهضت تنباکو، انقلاب مشروطه، نهضت ملی شــدن نفت و قیام پانزده خرداد از 
جمله تحولاتی بود که ایران و ایرانیان پشــت  ســر گذاشــتند؛ اما ارزش ها و اهداف 
ملی و اسلامی این نهضت ها سرانجام در انقلاب اسلامی ایران به تکامل رسید. در 
خصوص »تداوم اهداف و ارزش های انقلاب اسلامی« با دکتر موسی حقانی استاد 
تاریخ و رئیس پژوهشــکده تاریخ معاصــر به گفت وگو نشســتیم. در کارنامه علمی 
دکتر حقانی آثاری چون »تاریخ تحولات سیاســی ایران«، »تاریخ فراماســونری در 
ایران« و »خاندان پهلوی به روایت اســناد« به چشــم می خورد. او پیرامون نقش 
»هویت شــیعی« و جریان »مرجعیت شــیعه« در تداوم انقلاب اسلامی به نکات 

قابل تأملی اشاره می کند که در ادامه می خوانید.

قبــل از مشــروطه یعنی از اواســط دوره 
قاجــار شــاهد شــکل گیری جریانــی به نــام 
جریــان روشــنفکری در ایــران هســتیم کــه 
خاســتگاه و ریشــه های آن بیــرون از ایــران 
بود. روشنفکران، نوعی »این همانی« بین 
ایــران و غرب متصــور بودند و تاش شــان 
در جهــت ایجاد وضعیتی مشــابه غرب در 
ایران بــود. برخی از آنها صرفاً پیوند فکری 
با غرب داشــتند اما برخی ماننــد تقی زاده 
پیوســتگی های  و میــرزا ملکم خــان دارای 
اینهــا  بودنــد.  نیــز  سیاســی  و  تشــکیاتی 
جریــان  بــا  معــارض  جریــان  مهم تریــن 
دینــی کــه مرجعیت شــیعه زعامــت آن را 
به عهده داشــت به شمار می رفتند. برخی 
از اعضــای این جریان کــه معتقد به ادغام 
ایــران و فرهنــگ و هویــت ایرانــی در غرب 
بودند، حتی اســتعمار و غــارت غرب را نیز 
تئوریــزه می کردند ،چنانچه در نوشــته های 
ملکم خــان می خوانیم که خداوند نعمات 
خــود را به یکســان به همه ابنای بشــر داده 
و گروهــی به جهت لیاقــت، باید از نعمات 
ســایرین که لیاقت اســتفاده از آن را ندارند 
ایــن  بــرای  مشــروطه  گردنــد!  بهره منــد 
جریان هــا، نقطــه عزیمت و چرخشــگاهی 
برای هضم و ادغام هویت شــیعی- ایرانی 
در فرهنــگ و تمــدن غربــی بــود. بنابراین 
در نگاهــی کلــی به تاریخ تحولات دو ســده 
اخیر ایران، این دو جریان در دو مسیر جدا 
از هــم حرکت کرده اند. »جریان مرجعیت 
شــیعه« که مدافع اســتقال ایــران، اقتدار 

ایــران و نافی اســتبداد و دخالــت بیگانگان 
بوده است که در طول تاریخ تداوم داشته و 
با انقاب اسامی در قالب نظام جمهوری 
اســامی تثبیت می شــود. و جریــان مقابل 
کــه می تــوان آن را تحــت عنــوان »جریــان 
ســکولار« نامیــد، همواره مخالــف دخالت 
در  اســام  قوانیــن  و  شــیعی  مرجعیــت 
سیاست و نظام سیاسی بوده است که انواع 
طیف روشنفکران تجددگرا، ناسیونالیست 

و روشنفکران دینی را در بر می گیرد.
ë  ایــن جریان هــای روشــنفکری نســبت به

انقلاب اسلامی چه موضعی داشتند؟
شــاخص اصلــی همه ایــن روشــنفکران 
این است که از منظر »مدرنیته« به تحولات 
ایران نگاه می کنند. از این جهت حتی دین را 
هم از آن چشم انداز می بینند و برخی از این 
جریان هــای روشــنفکری دینــی دائمــاً دچار 
تجدید نظرطلبی می شــوند. هیچ یک از این 
جریان هــای روشــنفکری با جریــان حضرت 
امــام خمینــی)ره( و خصوصــاً بــا جمهوری 
جریــان  نداشــتند.  عمیــق  پیونــد  اســامی 
شاخص روشنفکری در مقطع وقوع انقاب 
»نهضــت آزادی« بــود کــه بــا دیدگاه هــای 
جریان رهبری امام)ره( به هیچ وجه همســو 
نبود. مهندس ســحابی در خاطراتش آورده 
اســت که وقتی جزوه های حکومت اســامی 
امام خمینــی)ره( در حوالی ســال 1350 در 
زندان به دستشان می رسد، آنها طرح چنین 
دیدگاه هایــی از ســوی حضــرت امــام)ره( را 
نوعی عقبگرد و امری ارتجاعی می دانستند.

بعــد از انقاب هم آنها جزوه مفصلی علیه 
ولایــت فقیه منتشــر کردند و معتقــد بودند 
بایــد از ابــزار ســازمان دهنده روحانیت برای 
مقابله با شاه اســتفاده کرد. اشخاصی چون 
آیــت الله ســید محمدکاظم شــریعتمداری 
نیز هنوز در همان گفتمان ســلطنتی پیشین 
در  انقــاب  روح  بــا  کــه  می کردنــد  زیســت 
تضــاد بود. مهم ترین تفــاوت اینها با جریان 
انقاب این بود که گستره نگاه این جریان ها 
صرفــاً »ملــی« بــود ولــی رویکــرد حضــرت 
امــام)ره( یک منظر »ملــی ـ امتی ـ جهانی« 
بــود. بنابراین بنده معتقدم بســیاری از این 
جریان های ســکولار و روشنفکری یا چپ هر 
چنــد با شــاه مبــارزه می کردند ولــی متعلق 
بــه جریــان انقــاب کــه ریشــه های آن را در 
تحــولات معاصــر ایــران بویــژه از 15خرداد 
آن  بــا  هــم  مــردم  و  نبودنــد.  برشــمردیم، 
جریان هــای معــارض شــاه همــراه نبودنــد 
چون با آنها تحولی اتفاق نمی افتاد چنانکه 
پیش از این هم نیفتاده بود. از این رو، مردم 
بــا جریــان انقــاب اســامی به عنــوان یــک 
ضرورت تاریخی و تحول ساز در ایران همراه 

شدند.
ë  می رســد نظــر  بــه  کنونــی،  وضعیــت  در 

گونــه ای  بــه  مــردم،  اقتصــادی  انتظــارات 
اولویت یافته انــد کــه آن ارزش های اصیل 
انقلابــی کمرنگ تــر بــه نظــر می رســند. آیا 
با چنیــن دیدگاهــی موافقید و به نظر شــما 
و  »رفــاه«  اولویــت  دوگانــه  می تــوان  آیــا 
بــا  مواجهــه  در  را  انقــلاب«  »ارزش هــای 

یکدیگر قرار داد؟
تا کنون 43 سال از عمر انقاب اسامی 
گذشته است و این تداوم 43 ساله منبعث 
از ریشــه دار بودن بنیان های انقاب اســت. 
چنیــن  قبلــی  نهضت هــای  از  یــک  هیــچ  
دوامی نداشــتند، هر چنــد وضعیت کنونی 
بــا شــرایط آرمانــی فاصلــه دارد امــا بایــد 
گفــت شــرایط کنونــی مــا معلــول مســائل 
انقــاب و  ابتــدای  از  مختلفــی اســت. مــا 

بویــژه از دهــه 1370 بــا تهاجــم گســترده 
فرهنگی غــرب و کانون های وابســته به آن 
مواجه بوده ایم. فضــای مجازی و اینترنت 
و هجمــه فرهنگــی کــه بویژه در دهــه اخیر 
از ایــن طریــق بــه مــا وارد می شــود حتــی 
برخــی رجال را تغییر داده اســت. در حوزه 
مســائل اقتصــادی نیز بواســطه اقدامات و 
برنامه هــای بعضــی کارگــزاران اقتصــادی 
آزاد  اقتصــاد  سیاســت های  و  نئولیبــرال 
و  مــردم  بیــن  شــکاف هایی   70 دهــه  از 
دولــت ایجــاد شــده اســت. خــروج برخــی 
کارگــزاران و دولت هــای پــس از انقــاب از 
گفتمان انقابی و رواج تســاهل و تسامح و 
تجمل گرایــی این عناصر، موجب بیگانگی 
مــردم با آنها شــده اســت. در حالــی که ما 
در ذیــل بحــث جمهــوری اســامی بحــث 
»عدالــت« را داریــم کــه می توانــد »تداوم 
در  امــروزه  شــود.  موجــب  را  انقــاب« 
دهــه پنجــم انقاب ســه کلیدواژه اساســی 
»پیشــرفت«  و  »اســتقال«  »عدالــت«، 
رمز تداوم انقاب اســامی هســتند. با این 
فرمول می توانیم بدنه و سرمایه اجتماعی 
انقاب را حفظ کنیم. غربگرایان داخلی با 
القای یأس و ناامیدی و کشورهای غربی با 
فشار و تحریم درصدد جدا کردن این بدنه 
از انقاب هستند. تاش دویست ساله این 
جریان هــا، ایجاد مانع برای ایــران با توجه 
بــه ظرفیــت تمدنی چنــد هزار ســاله اش و 
انفعــال آن در منطقــه اســت. بــا این حال 
اتفاقاتــی نظیــر تشــییع ســردار ســلیمانی 
غــرب«،  برابــر  در  »ایســتادگی  نمــاد  کــه 
»دفــاع از ایــران« و »گفتمــان امت محــور 
انقــاب اســامی« بــوده اســت، نشــان داد 
کــه بدنــه اجتماعــی انقــاب همچنــان به 
جریــان انقــاب متصل اســت. امید اســت 
کــه بــا تغییراتــی کــه در مدیریــت اجرایــی 
دولت هــا و قوای اجرایی اتفاق می افتد، بار 
دیگر همــه نیروها در همان مســیر »تداوم 

انقابی« بسیج و سامان یابند.

گاه
م ن

نی

ë  کلیدواژه های »عدالت«، »اســتقلال« و »پیشــرفت« رمز تــداوم انقلاب 
اســلامی هستند. با این فرمول می توانیم بدنه و ســرمایه اجتماعی انقلاب را 
حفظ کنیم. اتفاقاتی نظیر تشییع سردار سلیمانی که نماد »ایستادگی در برابر 
غرب«، »دفاع از ایران« و »گفتمان امت محور انقلاب اسلامی« بوده است، 

نشان داد که بدنه اجتماعی انقلاب همچنان به جریان انقلاب متصل است.

ادامه از  صفحه 21  
رویکــرد  همــان  هــم  »غرب گزینــی« 
»مدرنیتــه اســامی« اســت. غرب گزینــی 
یعنی از غرب گزینش کنیم و این گزینش 
طرفــداران  اســت.  خــام  گزینشــی  هــم، 
ایــن رویکــرد می گوینــد غــرب را خــوب و 
بــد می کنیــم؛ خوب هایــش را می گیریــم 
عمدتــاً  می گذاریــم.  کنــار  را  بدهایــش  و 
هــم معتقدنــد: علمش که خوب اســت، 
تکنولوژی اش که خوب است، ساختارهای 
اجتماعــی و مدرنــش هــم خــوب اســت، 
حتی اهدافش مثل رفاه، توســعه، امنیت 
و... هــم خوب انــد! فقــط می ماند بعضی 
از مواجهه هــای فرهنگی و اخاقی اش که 
بایــد آنهــا را به نفع اســام تغییــر  دهیم. 
اما این گــروه توجه ندارد کــه این مفاهیم 
مبتنی بر یک بنیادهایی تعریف می شوند.

بــه نظر مــن، اگر مــا در چالش هویتی 
به ایــن ســمت حرکــت کنیــم و به دنبال 
همــان  بــه  باشــیم،  خــام  غرب گزینــی 
و  »غرب گــرا«  و  »توســعه گرا«  جریــان 
»مدرنیزاســیون« منتهــی می شــویم کــه 
معتقدنــد مــا باید هویــت اســامی را به 

نفــع هویت دینــی و هویت مــدرن تغییر 
دهیم.

اما یک رویکرد دیگری هم وجود دارد که 
معتقد اســت ما برای اینکه از سلطه غرب 
و تســلط فرهنــگ غــرب نجات پیــدا کنیم 
و بتوانیــم هویت خودمــان را اصاح کنیم 
باید از آنان تبری بجوییم، منزوی شــویم و 
فاصله گذاری مطلق با دنیای مدرن انجام 
دهیم و نگذاریم هویت ما تحت تأثیر آنان 
قــرار گیــرد کــه ایــن فاصله گــذاری مطلق 
هم در عمل موفق نیســت چــون اکنون به 
حــدی در جامعه جهانی قــرار گرفته ایم و 
با آن مرتبط شــده ایم و اقتضائات جامعه 
جهانــی در دنیای مــا وجود دارد کــه انزوا و 
فاصله گذاری مطلــق در عمل امکان پذیر 

نیست.
به نظر می آیــد در این چالش، »طرح 
بایــد  اســت؛  مــا  درســت  راه  اســتحاله« 
تاش کنیــم هویت اســامی مان را اصل 
قــرار دهیــم و ســازوکارهای تمــدن غرب 
را در جهاز هاضمــه اســام هضــم کنیم. 
معتقــدم رویکرد بیانیــه گام دوم انقاب 

هم همین است.

وقتــی رویکــرد مــا »رویکــرد تمدنی« 
شــد یعنــی می خواهیــم تمــدن دیگــری 
بــا  هــم  بشــدت  کــه  حالــی  در  بســازیم 
اقتضائــات تمدن رقیب مرتبط هســتیم 
نفــوذ  عرصه هایــی  در  رقیــب  تمــدن  و 
کرده و در عمق جامعه ما هویت ســازی، 
ساختارســازی و نهادســازی کرده است و 
ما نــه می توانیم به انــزوا و فاصله گذاری 
مطلــق فتوا دهیم نــه می توانیم درگیری 
کور با آنان داشــته باشــیم. از طرف دیگر 
هــم، یــک گزینش خــام ما را بــه منفعل 
شدن و مســتحیل شدن در آن تمدنی که 
یــک طــرح جامــع دارد، منتهــی می کند؛ 
چرا کــه آنان یک طرح جامع و یک طرح 
توســعه پایدار در مقیاس جامعه جهانی 
دارند و مطابق آن قانونگذاری کرده اند و 
اکنون هــم دارند مقیاســش را از مقیاس 
حکمرانی در سطح عالم واقعی به عالم 

مجازی و عالم خیال تغییر می  دهند.
چــاره ایــن اســت کــه مــا یــک تمــدن 
رقیــب بــرای آنــان طراحــی کنیــم. ایــن 
حرکــت تمدنی، بــا »انقاب اســامی« و 
برپایــی »نظام اســامی«، دو گام خود را 

با موفقیت برداشــته اســت. امــا در مرحله 
دولت ســازی بایــد مــدل ما مدل اســتحاله 
هویــت تمدنــی غــرب در هویــت اســامی 
باشــد. کمــا اینکــه در ســازوکارهای جهانی 
هــم باید مدل ما مدل درگیری همه جانبه 
در عرصه جامعه جهانی برای دستیابی به 
حکومــت جهانی باشــد. بنابرایــن طرح ما 
باید یک طرح جهانی باشــد و در این طرح 
جهانــی به دنبال اســتحاله تمدن رقیب در 

تمدن اسامی باشیم.
ایــن دوگانه هایی که در جامعه ما وجود 
دارد عدالتخواه های ما را هم رنج می  دهد؛ 
یعنــی چــون نتوانســتند مسأله شــان را بــا 
هویــت غــرب و تمــدن غرب حــل و فصل 
کننــد بنابرایــن گاهــی عدالتخواهی هــا بــه 
ســمت الگوهای غربی ـ گاه سوسیالیســتی، 
گاه ســرمایه داری پیش می رود در حالی که 
انگیزه اصلی عدالتخواهان ناشی از هویت 
اســامی اســت  و واقعــاً عدالتخواهــی یک 
ایده اســامی اســت و ما باید بشــدت آن را 
دنبال کنیم و نباید این پرچم را رها کنیم و 
نباید بگذاریم این پرچم به دست دیگران 
بیفتــد. اصــاً پیــروزی انقاب اســامی در 

مقابــل مارکسیســم بــه خاطر همیــن بوده 
کــه ما پرچم عدالتخواهی را از دســت آنان 
گرفتیــم و کانونش را در دنیا عوض کردیم. 
بنابرایــن نبایــد پرچــم عدالتخواهــی را نه 
در مقیــاس ملی نــه در مقیــاس جهانی از 
دســت بدهیــم. ولــی اینکــه عدالتخواهــی 
چگونــه بایــد اتفــاق بیفتــد منــوط بــه این 
اســت کــه چالــش »عــدم تحقــق عدالــت 
در کشــورمان« را بتوانیــم تحلیــل کنیم. به 
نظرم آســیب اصلی در دوگانه »مدرنیته« 
و »اســام« در کشور ما اســت که هر دو هم 
در جامعه ما نفوذ دارند. حرکت به سمت 
»عدالت اســامی« و طراحی سازوکارهای 
»تمدن اسامی« براساس الگوی استحاله، 

چاره کار ما است.
ë  2ـ برنامه و مقــدورات جریان حزب الله در

پیشبرد انقلاب اسلامی
مقدورات انسانی ما که بسترساز حرکت 
به  سمت آرمان های انقاب اسامی باشد، 
چیســت؟ بــرای شــکل گیری جریــان نــاب 
دینــی و تحقــق نظام ولایــی بایــد نکاتی را 
مدنظر داشــته باشــیم. بحثــی در قرآن در 
بــاب حــزب الله هســت کــه عمدتاً هــم در 

دو ســوره مطرح شــده اســت؛ یکی »ســوره 
مجادلــه« کــه در داســتان نجوای شــیطان 
در مقابــل نجــوای رســول الله)ص( مطرح 
می شــود و یکی هم در ســوره مبارکه مائده 

است.

1ـ2. مختصــات جریــان حــزب الله در قرآن 
کریم

اســت؛  ولایــت  ســوره  مائــده«  »ســوره 
بــا توجــه به آیاتــی از ایــن ســوره مبارکه در 
جامعه مؤمنین دو جریان شــکل می گیرد؛ 

رسالت جریان حزب الله در گام دوم انقلاب
آسیب شناسی وضعیت کنونی انقلاب اسلامی و راهکارهایی برای جریان عدالتخواه
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